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بر ای پردازم. قصد دارم تمرکز ویژهدر نوشتار پیش رو به بررسی برخی از زنان شاهنامه از نگاه اساطیری می

بسیار مهمی در شاهنامه دارند. ابتدا ریشه داشته باشم که نقش  »ارنواز «و  »شهرناز « هایشخصیت

است که  ای تکرارشوندهمایهبن شخصیت شهرناز و ارنواز ریشه  .کنممی مطرحها را اساطیری این شخصیت

آغاز  به این ترتیبحماسه  شوند.اهریمنی نظیر اژدها در بند اسیر می یدر آن زنان به وسیله موجود

. زنان نشانه برکت، زنان را از بند رها کند. است باید ایناست، اژدها�ش  معمو� ، کهپهلوانیک شود که می

در  شود.به نا�اه برکت و آبادانی ایجاد می هاآن شدن زاداز آ پس و زندگی، آب، سرسبزی و گیاه هستند

 ؛کنداین زنان را در بند میند یک پادشاه فرهماز شکست دادن  پسموجود اژدهاپیکر  مواردبسیاری از 

در این بنابراین کشد. و ارنواز و شهرناز را به بند می دهدرا شکست می »جم«، »آژیدها�«که  طور همان

 به وجود آورده را بهشتی آرمانی یا به تعبیری ،که یک دنیای آرمانی هستیم روبا پادشاهی روبهداستان 

که  همان چیزی ؛آفریده است دیو ،دیو رشکِ  وبیماری و پیری وجود ندارد  ،مرگ این بهشت آرمانیدر  .است

یک موجود اژدهافش مثل آژیدها� که در اساطیر در واقع یک اژدهای  سپسبینیم. در اسطوره جم می

آب و آبادی را به بند او حقیقت  کند. در میلت وص با خواهران یا دختران جمکشد و جم را می سر است،سه

 . شودوارد داستان میپهلوان اژدها�ش  انی کهزم، تا گیردجا را فرامیخشکسالی همه ،کشدمی

به اژدهایی  . در اساطیر هند، ایندرهشودمی دیده» ایندره«داستان  در  اسطوره کهن این بسیار های نمونه

داده  »ورترهنه«لقب به ایندره  به همین دلیل واژدهای خشکسالی است  . ورترهشدکُ را می »رترهوَ «نام 

 ایزدیدر  و شودمیتبدیل  »رهراوَ «به  بعدها واژه این است. موجود اژدها�شبه معنی  شود. ورترهنهمی



به برخی از پهلوانان شاهنامه هم داده  ایزد های اینویژگی .کنددر ایران تجسم پیدا می »بهرام«مثل 

. »سام«یا  »گرشاسپ«ای مثل یا پهلوان برجسته »فریدون« نظیر  پهلوانی-شاه ؛ از جملهشودمی

 یک اژدهای دریایی به نام وشاخدار  بزرگِ  یک اژدهای زمینیِ او  یک اژدها�ش برجسته است. هم گرشاسپ

نْدَرِوَه «
َ
نْدَرِوَه« در شاهنامه کشد.را می »پاشنهزر�نگ

َ
و  عنوان وز�ر ضحا� داردبه ینقش »پاشنهزر�ن گ

برد و اژدها را در حالی گرشاسپ آژیدها� را از میان می در روز بازپسین .تغییر کرده است »وْ رَ ندْ کُ «نامش به 

در  .کشدمی ،بردب خواهد زمین را از گیاهان و جانوران و مردمان تهی کند و یک سوم مردم را از بینکه می

  سازد.می جهان آرمانییک  اژدهای بزرگو آژیدها� پس از کشتن  گرشاسپاینجا 

، به گذشته بسیار دور  مایه اژدها�شی از بنایجاد کند.  را روایتیچنین  های مختلفی ممکن استگفتمان

داستان حتی  .است آمدههای گونا�ون دردر تار�خ به شکل پیوسته مطرح بوده وودا ریگ و موازات اوستا

هم  عبارتی اسفندیار به ؛همین قلمرو است زءدژ و آزاد کردن خواهرانش هم جفتح رویین ،»اسفندیار «

به دنبال آن برکت و آبادانی ایجاد و  دهدخواهرانش را نجات میو کند آزاد میاز بند را  »آفریدبه«و  »همای«

را در یک قلعه زندانی  آن موجود اژدهافشی است که این خواهران »ارجاسپ«گویی  اینجادر شود. می

رابطه  در این میان .دهدنجات می ها راآن ،قعشهم  داردمهر که اتفاق� هم  ،یک پهلوانو  است هکرد

 ای هم میان اسفندیار و یکی از خواهران برقرار است. عاشقانه

به این  شباهتبی داستانی کهاست.  »رودابه«و  »زال«ره شده، داستان ه آن اشاکه شاید کمتر ب ماجرایی

  نیست. مایه اساطیریبن

 ،لیدحجره بستند و گم شد کِ  درِ /  تابنده شد ناپدید چو خورشیدِ 

در  که به تصویر کشیده شده ایقلعههم  اینجادر با رودابه م�قات کند. زال قرار است در جایی از داستان، 

 آنجاتواند با یک عشق این دختر را از زال تنها کسی است که می .است رودابه مراقب ،از نسل اژدها مردی آن

این چه معنایی پشت حال شود. هم تکرار می اینجادر  به شکلی باز هم مایهاین بنبنابراین . نجات دهد

 دارد؟ ارتباطآبادی  و چرا زن با زندگی، حیاتمایه نهفته است؟ بن

اساطیری  شکل این بار از  با این تفاوت که ؛است اسطوره همین نظیر هم  »افراسیاب« و »کیخسرو«داستان 

در  .دهدافراسیاب را شکست می ،»سیاوش«به کین پدرش، کیخسرو  رسیده است. تاریخی آنشکل  به



 «یک گاو در میان است. ی ماجراهم  اینجا
َ
 .است گاو هنیم ،انسان هنیمبا بدنی  اساطیری یموجود »ثرَ غر�ا

 مختلفیتواند تفسیرهای داستان است. این تقابل می در دلباید آزاد شود،  کهیک گاو محبوس  بنابراین

 نهایشاآب ییو اژدها کنندمیکه خشکسالی را تجربه  مردمی باشدتواند روایت میبرای مثال  داشته باشد؛

های زندانی را آزاد تواند آبمی شبا تیر وجود دارد که پهلوانی آن سوی داستان،. است را محبوس کرده

ن تواگونه میاژدها را ایناو با تواند خشکسالی را از میان ببرد و درگیری موجودی که می همبارزدر واقع کند. 

 تفاسیر دیگری هم کرد.  توانمی ،است بیرونی شماییک البته این  ؛توضیح داد

آشنا آن با  از روان است که ما ختهآن �یه ناشنا ،واقع اژدهادر  توان گفتدر برداشتی روانشناسانه می

 مبتوانی. ا�ر به اسارت گرفته استخود در پس گنج را  یا یک پنهانی این �یه ناشناس، یک بخش .نیستیم

 سایه آور گفتمان یونگی یاد این نظر در  .نهان برسیمبه آن بخش  متوانی، میمشکست دهی را این اژدها

)Shadow(، فرد بخشی از وجود  ،مایهگویی در این بن ؛است آن پشت در  آنیمایی بخش و نفس اماره یا

 . بنابراینیستدامی آن با زندگی مقابل فردکه مرگ باشد تواند خودِ میاین اژدها  کند.خویش را آزاد می

رابطه دارد و هم با چیزی که  اژدها�شپهلوان  هم با ،این تجربه. دزناز زندگی را رقم می ینینو هتجرب گویی

ها ما با مجموعه عظیمی از دوگانهدر بسیاری از مواقع . بنابراین رَهنداز بند مییعنی زنانی که  ؛شودآزاد می

 م.شویرو میروبه

 انمر�وط به ایزدبانو هاشتیَ تر�ن از برجستهمورد دو  .آیدمی ارنواز و شهرناز در اوستانام  نخستین بار 

شش چشم غلبه  سه پوزِ  اژدهای سه سرِ  که نه تنها بر کند درخواست میآناهیتا  ی. فریدون از ایزدبانواست

رنَوَک«و  »سَنگهَوَک«دو همسر او  د بر بتوان بلکه ،کند
َ
 امروزیهمان شهرناز و ارنواز  این دو نام ؛چیره شود »ا

 هستند. 

 هایشت این یتمام ست که در ا نکته جالب این .کندهای دیگر نیز تکرار میفریدون این درخواست را در یشت

 ایم روروبهبنابراین ما با ایزدبانوانی  بخشند.می این را خواسته را به او و ایزدبانوان هم آرزو را دارد همین

به  ،بعد از چیره شدن بر اژدها تواندبه وسیله این نیرو می اوتوانایی نیروبخشی به فریدون را دارند و  که

به وجود  ارنواز و شهرناز  نسل دنیا از گویی  ؛باید زایشی رخ دهد وصال ید. به دنبال اینآوصل همسران او در 

آیند و جنگ میان برادران جنگ برادران ناتنی به دنیا می »تور «و  »سلم«و از شهرناز،  »ایرج«از ارنواز، . آیدمی

 است.



اژدهایی به نام  به داستان و پرداختهاسطوره اژدها�شی به بررسی  ایمقالهدر مو�یی  محمدسرور  دکتر 

رَئیتَونَه«با همراهی  ایندره است که آن برد. جالبرا از میان میآن ایندره  پردازد کهمی »هوارا�ش«
ْ
در  که »ث

» وا�«به نام ی اژدهایدیگری نیز با  مشابه اسطوره دهد.، این کار را انجام میهمان فریدون است واقع

  .است زندانی کرده غاریرا در  دمایزدبانوی صبح افتد. وا�اتفاق می

به نوعی به معنی گفتار است. بنابراین  »وا�« ورای و فرمان و آموزه ، به معنای یعنی شهرناز  ،سَنگهَوَکواژه 

رنَوا�« درباره بحث. اما دهدمیقضاوت  یارای  ،فرمان معنای
َ
» واِ� « بارا  »واَ� «این  رخیزیاد است. ب »ا

 ؛لقب وتره است »واآرنَ « وستان،د. در هندکننعنا میکننده به منازعه مارنواز را یک دعوتدانند اما یکی می

در ابتدا ارنواز که  گمان استاین  بر  . دکتر م�ییدکشمی آن راکه ایندره اژدهای اهریمنی همان یعنی لقب 

» اوشس«بانویی به نام ایزد فریدون باید بتواند بعد از کشتن این اژدها، آژیدها�. ه است؛لقب ضحا� بود

و  دهلقب ضحا� دارا به  خود اوشس جایواژه بقایای رود که می در غار اسیر نجات دهد. احتمال را که

فریدون توسط که  زن زندانی هم با داستانما باز در نتیجه . است تبدیل شده در غار زندانی زن ارنواز به آن 

و بعد ارنواز است ارنوا� بوده یا » دها�«احتما� عبارت دیگر، به. رو هستیمروبه دشومی داده نجات

شود این سوال مطرح میشود. میاو با نور و درخشش و حیات و زندگی جایگز�ن  ،دمالهه صبح همچون

کنم، اشاره میاز شاهنامه مثالی به ؟ ندسرشت اهریمنی داشته باشنواز یا شهرناز راآیا ممکن است  که

 ضحا�: مر�وط به زمان آمدن

 پر از جادُوْی با فریدون به راز  /نرگسِ شهرْناز بدید آن سیه

 گشاده به نفر�نِ ضحّا� لب /شب  روز و دو زلفینْش دو رخساره

طلسم و از را ها و آن کندرود، ارنواز و شهرناز را م�قات میدر داستان زمانی که فریدون به کاخ ضحا� می

 بدخویی آموختهها به آن پیش از آن جادوشان کرده و ضحا� که ؛ چرادهدوشو میشستضحا� ی جادو

که  کندمی دار آژیدها� را خبر وز�ر، »کُندْرَوْ «گزیند. به همسری میز و شهرناز را ارنواسپس . فریدون است

 ن با گرز امهممگر  که گویدمیوز�ر اما  گوید شاید مهمان باشدمی آژیدها� .است آمده تو به قصر کسی 

گوید پس با زنان تو چه کار میکُندْرَوْ بهتر.  ،تر ن هرچقدر گستاخاگوید مهممیآید؟ آژیدها� می قصر  به

 دارد؟ 



رنَواز به دیگر، عقیقین/  به یک دست، گیرد رخِ شهرْناز 
َ
 لبِ ا

 به ز�ر سر از مُشک بالین کند / گون خود بتر ز�ن کندشبِ تیره

 که بودند همواره دلخواهِ تو /چه مُشک؟ آن دو گیسویِ دو ماهِ تو 

بیند که با فریدون به راز شهرناز را می آنجادر  و رودنزد فریدون میوار به برافروخته و دیوانه ضحا� اینجادر 

  :است

 ی با فریدون به راز یپر از جادُو/  نرگسِ شهرْناز بدید آن سیه

 گشاده به نَفر�نِ ضحّا� لب / دو رخساره روز و دو زلفینْش شب

د و آشوببرمی ،دوست داشتهاین دو زن را که . ضحا� استضحا� در حال نفر�ن ارنواز با ک�م مقدسش 

 کشد. را به بند میضحا�  فریدوندر نهایت 

 پرداخته شده اما ه آنکمتر بهرچند  در ارتباط است. هاآن نیستند که فریدون با انیتنها زنارنواز و شهرناز 

زمان این زن در واقع یک پری است که درست در  که فریدون با او در ارتباط است.وجود دارد زن دیگری هم 

 ،کاوه نزد فریدون آمده و این دو یاور قصد فتح کاخ ضحا� را دارندگذر فریدون از اروند رود، هنگامی که 

 شود. این زن سیمای قابل توجهی دارد: ظاهر می

 خُرامان بیامد یَکی نیکخواه /گشت از آن جایْگاه تر چو شب تیره

 رویبکردارِ حورِ بهشتیْش /  فروهِشته از مُشک تا پایْ موی

 نِهانی بیامُختش افسونگری/  سوی مهتر آمد بسان پری

 افسون کند ناپدیده گشاده ب /کجا بندها را بداند کِلید 

 ست  ا نه از راهِ بیکار و دستِ بدی /ست ا فریدون بدانست کان ایزدی

توان به نیک می ؛و آموختن افسونگری به فریدون کمی مشکوک است در این داستان یک پریظاهر شدن 

شود بدین ترتیب مشخص می .»ایزدی است آن«بودن این افسون شک کرد. اما فردوسی تأ�ید دارد که 



یک گونه جادوی سپید است که بتواند مقابل جادوی سیاه ضحا�  عبارتیبه و بد نیست که این افسون

 بایستد. 

 که تن را جوان دید و دولت جوان  /خش ارغَوان ی رُ شد از شادْمان

به سیاوش  هسوداب است کهاز شاهنامه  قسمتیآور یاد ؛جوان شدن فریدون هم کمی جای تأمل دارد

حال  به هر  ولی گیرد یا خیر مشخص نیست که آیا فریدون از پری کام می. »ببخشای روز جوانی مرا«گوید می

ولی  او خواب است خوابد.میسپس فریدون د و نآورخورش و شراب می همآن  از بعد. شودجوان می او

سراغ به  کپری در شب تاریپس از آنکه . در ارتباط هستندعناصری که با ناخودآ�اه  ؛به روشنی رسیده

 او را خواهندو می گیردقرار میش مورد حسد برادران او آموزد،افسونگری می به او نینها آید ومی فریدون

  د.بکشن

فریدون  با عناصری مثبت در آنچه در ضحا� پلید است،  در مقابل آیا د.کنهایی را مطرح میاین ماجرا پرسش

به شکل تواند که بخش مخوف ناخودآ�اه است، می همان چیزی توان گفتآیا می؟ افتاده استهم اتفاق 

 تواناییماجرا فریدون بعد از این  قابل توجهی است. هیک جنبه مثبت داشته باشد؟ به گمانم اسطوردیگری 

 است »ور «دانید گذر از آب فریدون یک نوع می رابطه دارد. هبا فرّ گویا  . این اتفاقکندرا پیدا می گذر از آب

هم  راخود  باید توانایی بخش تاریک ناخودآ�اهفریدون  گویا ؛دارد زیادیهای توانایی اودهد نشان میکه 

 ممکن شده است. پری این به کمککه  آوردبه دست 

ها باید بتوانند ـ آن افتدمیاتفاق برای کیخسرو هم  ـ داستانی که فریدون با قایقران شدن روروبهدر ماجرای 

شکل یک کرکس  قایقران به کند وپرتاب میفریدون قایقران را به هوا بروند.  از رود عبور کنند با فرّ خودشان

  خواهد.از آناهیتا کمک می و سپس سه روز در آسمان است . اوآیددر می

 و زنانی محبوس مثل شهرناز  اول رو هستیم؛روبهحضور زنانه  از  دو شکل یا دو مدل با به گمانمدر نهایت، 

دهد و می شاننجات یپهلوان. هستندمظاهر آب و گیاه  که همگیزندانی های آفرید یا گاوهمای و به ،ارنواز 

رهایی زنان و به طبع� شود. کشد و برکت و آبادانی ایجاد میاژدهایی که محبوسشان کرده را می سپس

که  استانی ایزدبانو شاملدوم  دسته. وجود داردامیدی دهد که به انسان نوید میآبادی آن دنبال 

داستان یا  »ودابهس«آنچه در داستان  ؛دنبخشزندگی مجدد به او می سپسد و نکشخدایی را مییا پهلوان 

به  نظرانمهرداد بهار و دکتر سرکاراتی و بسیاری از صاحب توان دید.می النهر�نبین در اساطیر  »ایشتار «

شود و ظاهر میسر راه پهلوان  بر به شکل یک پری  ،ودر این دسته زن یا ایزدباناند. این اسطوره پرداخته



در  را تحت سلطه پهلواناناست که ی ز�بارویاو بانوی ؛ کشدمیخواهند به کامش برسند، که میرا کسانی 

سپس و  کشدرا می، در نهایت آن پهلوان شودگاهی اوقات صاحب فرزند هم می، گیردکام می، آوردمی

 کند. را زنده می او دوباره

 سوگ از جمله. در مراسم سوگواری گریه کردن جادوی آمدن باران استکنم که اشاره میدر ادامه 

کنند تا آن به الهه آب کمک میدر واقع مردم  ؛دوی آمدن باران استریختن مردم جااشک دلیل  ش،سیاو

 را از نو زنده کند.  مرده موجود

 عنوان یک کنیزکبهرا  گاهی زنان توان گفتمی، صورت دهیمدرباره نقش زنان بندی طبقها�ر بخواهیم یک 

در اساطیر  برای مثالبه شکل مادر.  در برخی دیگر از مواقعو  ر به شکل یک همس، گاهی بینیمدوشیزه می یا

 نقش »آفردویت«و  مادر استمشخص�  »دیمیتر «شود. ی این طیف به خوبی در ایزدبانوان دیده مییونان

نکته مهمی که . وجود داردیک مدل دوشیزه هم  هادر کنار این .گیردکه کام میکند بازی می را همسری

 عبارتیبهه و ها یکی بوداین نقش کهن بسیار  هایدر نمونهها وجود دارد این است که گویا درباره این نقش

دیگر فاصله یکاز  ها، این نقشرویممیتر ها پیشدر اسطورهبه مرور زمان هر چه  .دان هبود هم همراه

تر دوشیزه پررنگ یا های مادر، همسر، زن اغوا�ر نقشهر ایزدبانو یکی از در  که به این صورت؛ گیرندمی

مادر  »مذرسپندا« و مقدس را دارد هبیشتر نقش دوشیز »آناهیتا« ایرانی، در ایزدبانوان برای مثال .شودمی

 به صورت کلی سپندارمذ مادرم سپندارمذ است.گوید می کند،خود را معرفی می وقتی »عرشیه«است. 

  کند.نقش بانوی زمین و مهر مادری را بازی می

آمدند. و برای زایش میاند  ارتباط در  باروریمفهوم گروهی بودند که با ها آنرسد به نظر می درباره پریان،

و مادر سیاوش به خوبی قابل مشاهده است. یکی از پریانی که در  این نقش از پریان در داستان تهمینه

است. این پری  »خَنَسایتی«پرداخته شده ولی نقش مهمی در اساطیر دارد، پری به نام شاهنامه کمتر بدان 

نقش مهم اما آن دو بوده باشد. میان  ایرابطه عاشقانهرود می احتمال و حضور دارد گرشاسپدر داستان 

 پگرشاس در ادامه داستان، د.بربه خواب ابدی فرو می را گرشاسپدمد و افسونی می این پری آن است که

 در  »تهمینه«و  »رستم«مشابه داستان همچنین  د.براژیدها� را از بین ب باید کهشود بیدار میی در روز

را دختری و در آنجا  رودمی . او به غاریشوددزدیده می هرکول ارابه اسبان ؛شوددیده می هرکول افسانه

 هایت راصاحب فرزند شوم، اسبتو  بدهی و من از  کام که به من در قبال این گویدآن دختر می .بیندمی

ها آن ممکن است عبارتیپیدا کنند. به اهریمنی هم یخاستگاه این پریان تممکن اس دهم.پس می

از میان ببرد. دکتر سرکاراتی در   ای را بسازند که بتواند آن پهلوان رارا پس بگیرند یا بچه ایبچه خواهندب



برای مثال  .است باقی مانده هنوز در ادبیات پریان چهره دو هر  گونهچ د کهان هنشان داد ز�باییای به مقاله

کشد. لقب این را می »نپَتا«موجودی به نام   پگرشاس گردم.و خَنَسایتی بازمی گرشاسپبه داستان 

کشتن این پس از  که گرشاسپ در روایت دیگری گفته شده پریان است.دارنده و دوستنگاهدار  موجود،

نیروهای زمره در توانند ان میپریدهد این نشان میشود. پری کشته مییک به وسیله  خود موجود،

 . هم جای بگیرند اهریمنی

نشان  را عالم ناخودآ�اه از  ایعرصهتوانند مینیز ا�ر از منظر روانشناسانه نگاه کنیم، پریان بر این اساس، 

. در و روانش رابطه داشتبا درون  یاحتو به ر پیچیده نشده بودبه این حد بشر  ی بسیار دور،. در زماندهند

تر�ن طبیعی عمل. این است اخ�قی بوده گرفتند و این کار کام می، کردندپریان ز�باروی جلوه می آن زمان

 رفته رفته گذرد و بشر میزمان . است دادهزایش و برکت و آبادانی رخ می نتیجه آن در  اتفاق ممکن بوده و

پریان و بدین ترتیب  گیرند.برای انسان شکل می آرام آرام بندها و مرزها و گیردفاصله میخویش طبیعت  از 

هرچیزی که به عالم ناخودآ�اه مرتبط  ؛شوندها به ساحت ناخودآ�اه عقب رانده می٬هایی نظیر آنابژه

و  هستندانگیز خواست شهوت یکورتی از ص پریانو از همین منظر  دارد اهریمنی ایباشد، گویی وجهه

 د.شومنفی شمرده می بنابراین این نوع گرایش

پیدا توانند شکل دیگری را تغییر دهیم، ماجراها می موجود گفتمانما ا�ر  ای را باید ذکر کنم.در پایان نکته

در  را به شکل دیگری ببینیم.توانیم هر داستانی می .روایت را نو کردتوان لحظات را از نو آفرید و می، کنند

ش ببند و ا�ر پسر یگوید ا�ر دختر بود، این مهره را به گیسومیبه تهمینه  داستان رستم و سهراب، رستم

همراه توانند می دو این و. کندرا بازی میبازوی مردان  نقش همانزنان  یگیسو گوییش ببند. یبه بازو ،بود

 . باشدایران دهنده نجاتتواند ی که میشوند به آن پهلوان رتبطم دیگر یکبا 


